
١٠٢١٣٢٣ 

 

٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی  تدلا ฮه ا ণ ૓न٣  
  ੢ॢ٢ح 
  
  

  భ٤٤ س 
  
  
  
  

   امينيسلام والمسلمين الا حجت: استاد
  خادمي آقاي  :آموزشيار



١٠٢١٣٢٣ 

 

٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
در باب بيع نيز . هاى فقهى اعم از عبادات، عقود، ايقاعات و احكام مطرح گرديده است در بيشتر باب» اكراه«بحث 

 .    اند ط متعاقدين از اكراه و عدم صحت بيع مكرَه سخن گفتهبه عنوان يكي از شرائ» اختيار«فقهاء به مناسبت بحث 

و » تجارة عن تراض«با تمسك به آياتي مانند در درس حاضر . داري است  دامنهمسئلة بيع مكرهَ در فقه بحث
  . بطلان عقد شخصي كه بر انجام بيع اكراه گرديده، تبيين خواهد شد» حديث رفع تسعة«رواياتي مثل 

يكي از مباحث مهم . باشد چنان كه در مباحث پيشين اشاره شد، از مباحث مهم و دقيق فقهي مي عقد فضولي هم
عمده دليل مطرح شده در اين . باشد مطرح شده در اين درس اشاره به ادلّة قائلين به صحت بيع فضولي مي

بر صحت عقد فضولي در كيفيت دلالت اين ادلّه . استخصوص عمومات ادله بيع و عقود و روايت عروة بارقي 
  . اشكالاتي بيان شده است كه برخي از آن در همين درس مورد طرح و بررسي قرار خواهد گرفت

آيد، درس حاضر با بررسي ادلّة اعتبار عقل آغاز خواهد  يكي ديگر از شرائط لازم براي متعاقدين به شمار مي» عقل«
  . شد
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٢

  متن عربي
 صاحب الجواهرقد يوجه ذلك بما افاده تقدير وجوده ف  و اما على.ض فقدان القصدفواضح إذا فر،  و اما اعتبار العقل-4
 بأن القياس على النائم و البهائم في و لكنه مدفوع» عدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم«: من

  .غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما
  .ان المتقدم في اعتبار البلوغبالبيالتمسك بحديث رفع القلم الاولي و 
  : فلوجوه، و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره-5
لا يحلّ دم امرئ ... «: ، و قد قال النبي صلىّ اللّه عليه و آله في صحيحة زيد الشحام ان المكره فاقد لطيب النفس-أ

  .»مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه
لا «: ، و لا يجوز الأكل إلّا مع التجارة عن تراض كما قال تعالىختيار ليست عن تراض ان التجارة مع فقدان الا- ب

  .»تَأكْلُوُا أَموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ تَراضٍ
: ى اللّه عليه و آلهقال النبي صلّ«: الذي رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام  التمسك بحديث رفع التسعة-ج

، فإنّ مقتضى اطلاق الحديث الشمول لمثل » ...السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه: وضع عن أمتي تسعة أشياء
  .المقام و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الاحكام التكليفية

  .إلى بطلانه مع الاجازة أيضا - منهم صاحب الحدائق- فالمشهور صحته بالاجازة، و ذهب جمع،  و اما عقد الفضولي-6
  :و استدل المشهور بعدة وجوه نذكر منها

 ان الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى المالك و -أ
  بعد فرض »تجِارةً عنْ تَراضٍ« و »قوُدِأَوفوُا باِلْع« و »أَحلَّ اللّه الْبيع« فيشمله آنذاك اطلاق خطاب ،يصدق انّه عقده

 على خلاف الأمر - كالعقد- و بعد وضوح قابلية الأمر الاعتباري حدوثاًعدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتاً
  .التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو بالاجازة

  .»لعموم أدلّة البيع و العقود«: و هذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله
اشتر بها شاة، : قدم جلب فأعطاني النبي صلّى اللّه عليه و آله ديناراً، فقال«:  التمسك برواية عروة البارقي- ب

فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينار، ثم أتيت النبي صلىّ اللّه عليه و آله بشاة و 
، بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار و إن أمكن توجيهه بما »بارك اللّه لك في صفقة يمينك:  قالدينار فرده علي، و

، و النبي صلىّ اللّه عليه و آله قد أمضى بيعه المذكور  بيعه لإحدى الشاتين فضولي جزماًيخرج به عن الفضولية إلّا انّ
  .» ... االلهبارك« :بقوله
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  دليل اعتبار عقل 
در صورتي كه انسان غير عاقل فاقد هر گونه .  نباشند1از سلامت عقلي بر خوردار بوده و مجنونمتعاقدين بايد 
معتبر بودن قصد در زيرا .  دليل قرار گرفتن عقل در زمرة شرائط متعاقدين روشن و واضح خواهد بود قصدي باشد،

عقل براي متعاقدين نيز ثابت و با توقف قصد بر وجود عقل شرطيت . تحقق عقد در مباحث گذشته اثبات گرديد
  . شود مي

.  قابل قبول نباشد، بايد دليل ديگري براي اعتبار آن اقامه شود اما اگر اين مبني كه انسان غير عاقل فاقد قصد است،
كلام صاحب جواهر كه در ادامه بيان خواهد شد، توجيهي براي اعتبار عقل با فرض امكان قصد از انسان غير عاقل 

  . باشد مي
   در توجيه اعتبار عقلصاحب جواهركلام 

 بلكه  شود، و الفاظ او مانند الفاظي است كه از انسان در حال خواب بيان مي. قصد انسان غير عاقل فاقد اعتبار است
  . چهار پايان استصدايمانند 

  اشكال مصنف به كلام صاحب جواهر
  انسان غير عاقل الفاظو چهارپايان بايده شخص خوابالفاظ  مقايسه و بودهكلام صاحب جواهر قابل پذيرش ن

 تا قصد انسان   از اساس قصدي وجود ندارد،،باشد يا حيوانات زيرا در مورد انساني كه خواب مي. صحيح نيست
  »FG«. غير عاقل در عدم اعتبار با آن مقايسه شود

  
  
  
  

                                                 
. به عبارت ديگر، قواى دماغى وى دچار اختلال و فساد است. ست و مجنون كسى است كه فاقد قوه عاقله استجنون مفهومى مقابل عقل ا. 1

   .»الجنون هو فساد العقل«: علامه حلى در تحرير آورده است
  .جنون اقسامى دارد كه جامع بين آنها فساد عقل است، به هر كيفيتى كه باشد« :نويسد شهيد ثانى مى

بر پايه گفته ها و نوشته هاى «: افزايد سپس مى. »مجنون كسى است كه مبتلا به بيمارى جنون است«: گويد عريف مجنون مىمحقق نراقى در ت
شوند و از آن  پزشكان جنون عنوان بيمارى خاصى نيست، بلكه نامى است مشترك براى تمام بيماريهاى دماغى كه باعث اختلال و تباهى عقل مى

  . »استبه فساد عقل تعبير شده 
از نظر فقها ملاك در صدق مجنون فهم عرفى است، بنابراين اگر اختلال در قواى ادراكى شخص به قدرى باشد كه بر عرف نمايان گردد، چنين 

شود؛ زيرا  شود و در صورت شك در جنون يك فرد، اصالت عدم عيب جاري مي شخصى شرعاً مجنون است و احكام جنون بر وى مترتب مى
  .  عاقله انسانها از سلامت برخوردار استغالباً قواى

با توجه به تعاريف ذكر شده و بر پايه حديث رفع قلم، انسان در برابر تكاليف و مسئوليتها يا عاقل است يا مجنون، و اگر از ناحيه شرع و عرف در 
  . اشته شده استدر غير اين صورت، مسئوليت از او برد. زمره عقلا قرار گيرد، تكليف و مسئوليت خواهد داشت

 .» با تصرف و تلخيص69 تا  67: ، ص53 مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج«

قول صاحب جواهر در توجيه عقل و اشكال آن

   قياس عدم اعتبار قصد غير عاقل به الفاظي كه از  :نظريه صاحب جواهر
  .  حيواناتدايصشود يا  انسان در حال خواب صادر مي

  

  عدم صحت اين قياس با توجه به فقدان قصد در نائم و : مصنفاشكال 
 .حيوانات
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  »حديث رفع قلم« نظر مصنف در مساله
  : اين حديث عبارت است از. تعاقدين بايد به حديث رفع قلم تمسك شودبراي اثبات اعتبار شرطيت عقل براي م

 يفيق، و عن النائم حتّى  عن الصبي حتىّ يحتلم، و عن المجنون حتىّ: أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة«
   1»يستيقظ

از كودك تا وقتي : دهداشته شداني قلم از سه گروه بر آيا نمي«: السلام نقل كرده است از امام علي عليهابن ظبيان 
   . »محتلم شود، و از مجنون تا وقتي خوب شود، و از خواب تا وقتي بيدار شود

برداشته شده از او  قلم تكليف  در فقره دوم اين حديث تصريح شده است كه مجنون تا هنگامي كه عاقل نشده،
در . باشد احكام تكليفي و وضعي مي اعم از  در مباحث پيشين بيان شد كه مراد از رفع قلم در اين حديث،. است

  »FG« .نتيجه مجنون اهليت تصرفات مالكانه را نداشته و از نظر شرعي اثري بر تصرفات او مترتب نخواهد شد
    

  
  
  

  تطبيق
و اما على تقدير وجوده فقد يوجه ذلك بما افاده صاحب الجواهر . فواضح إذا فرض فقدان القصد و اما اعتبار العقل، -4
   2»عدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم «:من
شود   پس توجيه مي،و اما بنابر وجود قصد.  قصد فرض شود واضح استنبودناگر  و اما معتبر بودن عقل، پس - 4

 مانند اوو بودن لفظ مجنون  معتبر نبودن قصد«:  كرده كه عبارت است از كه صاحب جواهر افادهبياني به اعتبار آن
  . » استي چهار پايانصدامانند كه لفظ كسي كه خواب است، بل

  .و لكنه مدفوع بأن القياس على النائم و البهائم في غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما
، بعد از اين است محلش شود به اين كه قياس بر فرد خواب و چهار پايان در غير و اما كلام صاحب جواهر دفع مي

  .قصد وجود نداردها   آنكه در
  .و الاولي التمسك بحديث رفع القلم بالبيان المتقدم في اعتبار البلوغ

  .  استسزاوارترشت،  به حديث رفع قلم به بياني كه در اعتبار بلوغ گذ كردنتمسكو 
Sco١ ٠٧:٠٧ 

  

                                                 
  .2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 الباب 30: 1وسائل الشيعة . 1
  .265: 22جواهر الكلام . 2

           دليل اعتبار شرطيت عقل در متعاقدين

  .اعتبار قصد در تحقق عقد بيع: فرض فقدان قصد از غير عاقل: الف
  
 .» يفيق و عن المجنون حتىّ«حديث رفع قلم : فرض وجدان قصد از غير عاقل: ب
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   دليل اعتبار اختيار
  1»عدم صحت بيع مكرَه «عدم رضايت شخص مكرَه. 1

 مورد اكراه قرار گرفته، فاقد رضايت خاطر بوده و با توجه به حديث ،است و بر انجام بيعشخصي كه فاقد اختيار 
تصرف در اموال شخص ، 2»لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه «  ناقل آن استزيد شحام كه نبوي

  . باشد مكرهَ حلال نمي
                                                 

ى و يا جسمى ناشى از تهديد اكراه كننده نبود، آن را انجام اكراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام كارى كه اگر بيم از زيان مادى، معنو. 1
  . داد نمى

  :بنابراين، تحقّق اكراه منوط به چهار چيز است
  . تهديد اكراه كننده نسبت به مال، جان يا آبروى اكراه شونده يا بستگان او-يك
  .ه بر عملى ساختن تهديد خوده به توانايى مكرِ باور مكرَ-دو
  .هه از ناحيه مكرِم بر مكرَ عارض شدن بي-سه

  .  عدم سلب قصد فعل از مكره-چهار
دهد؛ بدين معنا كه براى دفع  ه هر چند از عمل مورد اكراه ناخشنود است، ليكن آن را با اراده و قصد انجام مىدر اكراه، مكرَ: تفاوت اكراه و اجبار

 از عمل، از وى سلب شده است، در حالى كه در اجبار، اراده و قصد نيز از زند؛ هر چند اختيار به مفهوم خشنودى ضرر، دست به عمل اكراهى مى
افزون بر اين، تحقّق اكراه منوط به . دار در آب با قهر و غلبه گردد مانند ريختن شراب در حلق كسى يا فرو بردن سر روزه فرد مجبور سلب مى

  .تهديد و حصول خوف است، بر خلاف اجبار
بار به جاى اكراه، بسيار به كار رفته است؛ با اين تفاوت كه واژة اجبار بيشتر در موارد اكراه به حق كه از سوى حاكم شرع، البته در كلمات فقها اج

  .گيرد، و واژة اكراه، بيشتر در موارد اكراه به ناحق به كار رفته است مولا و مانند آن دو كه از نظر شرع داراى ولايت هستند، صورت مى
  :گردد  دو قسم تقسيم مىاكراه به: اقسام

يا اجبار خوددارى كننده از م شرع بر فروش كالاى احتكار شده شود مانند اجبار محتكر توسط حاك از آن بيشتر به اجبار تعبير مى: اكراه به حق -1
  . اداى دين يا حقّى بر اداى آن
گردد؛ زيرا اثر اكراه كه پس از اين خواهد آمد بر آن بار   نمى بلكه ماهيت آن از نظر شرع به اكراه بر؛ مشروع استاين نوع اكراه بدون شك،

  . شود بنابراين اگر حاكم شرع فردى را به طلاق همسرش مجبور كند طلاق صحيح واقع مى. شود نمى
م است كه حرام و غير مشروع بيشتر موارد كاربرد اكراه در فقه ناظر به اين قس. اكراه به ناحق عبارت است از اكراه از روى ستم:  اكراه به ناحق -2

  .است
  .مورد اكراه يا قول است مانند اكراه بر عقد يا ايقاع همچون بيع و طلاق و يا فعل مانند اكراه بر ارتكاب جنايت يا اتلاف مال ديگرى: مورد اكراه
  :ه داراى آثارى استه و مكرَاكراه به ناحق نسبت به هر يك از مكرِ: اثر اكراه

چنانچه مكرِه شخصى را بر اتلاف مال ديگرى يا ارتكاب جنايتى جز كشتن وادار نمايد، ضامن است و به قول مشهور، : ه كننده نسبت به اكرا -1
  . شود تا بميرد ه حبس مىدر صورت اكراه فرد بر قتل نفس محترم، مكرِ

ست؛ زيرا اكراه از عناوين ثانوى است كه در صورت در شرع بر قول و فعل صادر از مكرَه جز قتل اثرى مترتّب ني:  نسبت به اكراه شونده -2
مانند اكراه بر نوشيدن شراب كه . گردد  و ثبوت حكم ثانوى مى- اعم از تكليفى و وضعى-عروض بر قول يا فعلى، سبب رفع حكم اولى آن

 همچون اجراى حد بر خورندة شراب در نتيجه آثار حكم اولى. گردد موجب رفع حكم اولى يعنى حرمت و ثبوت حكم ثانوى يعنى حليت مى
شود كه نتيجة آن، بطلان عقد يا ايقاع خواهد   اكراه بر عقد يا ايقاعى، سبب رفع حكم وضعى آن يعنى صحت مى همان گونه كه. شود مترتّب نمى

  . شود ه در صورت ارتكاب، قصاص مىبنابر قول مشهور، تنها در اكراه بر قتل، مكرَ. بود
  . با تصرف و تلخيص »632، 631: ، ص1 ق مذهب اهل بيت عليهم السلام، جفرهنگ فقه مطاب«
 .3 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 الباب 3: 19وسائل الشيعة . 2
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٦

  عدم تحقق تجارت با رضايت از سوي مكرَه. 2 
و در نصوص شرعي مانند آية . باشد پذيرد، بدون رضايت وي مي سط انسان غير مختار انجام ميتجارتي كه تو

، يستتصرف در مال ديگران جائز ن، 1»لا تَأْكلُوُا أَموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ تَراضٍ«كريمة 
  . ورت گرفته باشد كه تجارت همراه با رضايت طرفين صصورتيمگر در 

  2حديث رفع تسعة. 3
قال النبي صلىّ اللّه «: فرمايند السلام نقل كرده، حضرت اين چنين مي  از امام صادق عليهحريزمطابق روايتي كه 

  3» ...السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه: وضع عن أمتي تسعة أشياء: عليه و آله

                                                 
 .29: النساء. 1

اين نُه . تنان بر آنان استحديث رفع از پيامبر اعظم صلّى اللهّ عليه و آله، و مفاد آن برداشته شدن نهُ چيز از امت اسلامى به جهت رحمت و ام. 2
 تا - دانند، چيزهايى كه تحمل آن را ندارند، آنچه بدان مضطرّ گردند، حسد  اند، آنچه نمى خطا، فراموشى، آنچه با اكراه انجام داده: چيز عبارتند از

  . ، تفأل به بد زدن، و وسوسه در تفكر در خلق- زمانى كه آن را اظهار نكنند و به آن ترتيب اثر ندهند
مراد از وسوسه در تفكر در خلق، افكار نادرست در ارتباط با نظام آفرينش است، مانند اين كه چرا خداوند شرور را آفريده، چرا بدان را بر خوبان 

 آخر دربارة فراز. مسلطّ كرده و چرا جهنّم و كفاّر را خلق كرده است؛ تا شخص را نسبت به عدالت خداوند و حكمت خلقت دچار ترديد كند
از حديث رفع در اصول فقه بحث شده است و فقها در فقه، در بسيارى از ابواب به آن . حديث شريف، احتمالات ديگرى نيز ذكر شده است

  .اند استناد كرده
  :متعلّق رفع

پس مرفوع بايد چيزى ديگر بدون شك، منظور از رفع در امور نه گانة ياد شده، وجود خارجى آنها نيست؛ چون همة آنها در خارج وجود دارند؛ 
  :مطرح شده استدر آن سه احتمال . باشد

  .شود دهد مؤاخذه و عقاب نمى  مؤاخذه؛ بدين معنا كه مكلّف بر اعمالى كه از روى خطا، فراموشى و غير آن از امور نه گانه انجام مى-1
  . آثار تكليفى و وضعى عمل انجام گرفته-2
خوار است كه در صورت ارتكاب آن  انه؛ به عنوان مثال، اثر شرب خمر، مؤاخذه بر آن با اجراى حد بر شراب اثر مناسب با هريك از امور نه گ-3

  .شود از روى خطا، در پرتو حديث رفع، اين اثر برداشته مى
ل خطا و وجوب دو سجدة شود، مانند وجوب كفاّره در قت  رفع نمى بنابر احتمال دوم، آثار وضع شده از سوى شارع به جهت خطا، مستثنا است و

شود و براى   خود به خود برداشته مى،سهو به جهت فراموشى بعضى اجزاى نماز؛ همچنين آثار مترتب بر عملى به وصف عدم خطا در فرض خطا
  . بنابراين مراد از آثار، آثار شرعى مترتب بر فعل، قطع نظر از خطا و عمد است. رفع آن نيازى به حديث رفع نيست

  :عشرايط رف
  :رفع اثر يا آثار فعل با حديث رفع منوط به تحقق دو شرط است

بنابر اين، اگر از روى اضطرار يا اشتباه، بدن يا لباس كسى نجس شود، .  حكم بار شده بر فعل مكلّف به عنوان خود فعل باشد، نه عنوانى ديگر-1
عدم نجاست آن كرد؛ زيرا نجس شدن، بر عنوان ملاقات با نجاست به توان با استناد به حديث رفع، حكم به  شود و نمى حكم به نجاست آن مى

  .عنوان فعل مكلّف بار نشده است؛ بلكه بر خود ملاقات بار شده، هرچند مكلّف هيچ نقشى در آن نداشته باشد
توان به   كند، ضامن آن است و نمىاز اين رو، اگر كسى از روى اضطرار يا اشتباه مال ديگرى را تلف.  رفع اثر در راستاى امتنان امت باشد-2

استناد حديث رفع، ضمان را از او برداشت؛ زيرا رفع ضمان نسبت به صاحب مال تلف شده بر خلاف امتنان است؛ چنان كه اگر كسى از روى 
 زيرا رفع صحت معامله توان به استناد حديث رفع معامله را باطل دانست؛ شود و نمى اضطرار مال خود را بفروشد، حكم به صحت معامله مى

   .با تصرف و تلخيص«  262: ، ص3 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. نسبت به مضطر خلاف امتنان است
  .2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 30 الباب 345: 5وسائل الشيعة . 3
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٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

يعني » ما اكرهوا عليه«االله عليه و آله برداشته شده كه از جملة آن در اين حديث نُه چيز از امت رسول خدا صلي 
 اند  چيز نيز رفع مواخذه و عقوبت است كه حكم تكليفيمعناي رفع اين نُه. باشد اند مي چيزهائي كه بر آن اكراه شده

ع شخص مكرهَ اثر در نتيجه بر عقد بي. شود و البته با توجه به اطلاق حديث، اين رفع شامل احكام وضعي نيز مي
  »FG«. و متعاقدين حتماً بايد در انجام بيع، مختار باشند. ملكيت از جانب شارع مترتب نخواهد شد

  
  
  

  تطبيق
  : و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره، فلوجوه-5
  : ت، پس به خاطر چند وجه اسصحيح نبودن بيع كسي كه اجبار شده و اما معتبر بودن اختيار و - 5
لا يحلّ دم امرئ ... «: ، و قد قال النبي صلىّ اللّه عليه و آله في صحيحة زيد الشحام ان المكره فاقد لطيب النفس-أ

  .1»مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه
... « :  فرموده و به تحقيق پيامبر صلي االله عليه و آله در صحيح زيد شحامندارد، رضايت خاطر اكراه شده همانا -أ

  .»او بدون رضايت خاطرش حلال نيستو مال مسلمان حلال نيست خون 
لا «: ، و لا يجوز الأكل إلّا مع التجارة عن تراض كما قال تعالى ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض- ب

  2.»تَأْكلُُوا أمَوالَكُم بينَكمُ بِالبْاطِلِ إِلا أنَْ تَكُونَ تِجارةً عنْ تَراضٍ
 مگر با تجارت از يت طرفين نيست، و جايز نيست خوردن مال از روي رضا،همانا تجارت با نبودن اختيار -ب

اموالتان را در بين خود به باطل نخوريد مگر اين كه «: مان طور كه خداوند فرموده است ه، طرفينروي رضايت
  .»باشد  طرفيناز روي رضايتتجارت 

وضع : قال النبي صلىّ اللّه عليه و آله«: رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلامالذي   التمسك بحديث رفع التسعة-ج
  ، 3» ...السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه: عن أمتي تسعة أشياء

پيامبر صلي االله عليه و آله «: السلام نقل كرده است  كه حريز از امام صادق عليهچيز تمسك به حديث رفع نه -ج
  » ....د نشو ، فراموشي، آن چه بر آن اكراه مياشتباه:  از امت من بر داشته شده استنه چيز: فرمود

  .فإنّ مقتضى اطلاق الحديث الشمول لمثل المقام و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الاحكام التكليفية
  .ندارداختصاص   و به رفع مؤاخذه يا احكام تكليفيرا دارد  بحث براي مثل مقاماقتضاي شمولحديث پس اطلاق 

Sco٢ ١٢:٠٥  
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  عقد فضولي
  قول صاحب حدائق

طبق اين .  را باطل به شمار آورده و اجازه مالك را در صحت آن بي اثر دانسته استعقد فضولي صاحب حدائق
و در عدم . شوند قول عقد فضولي فاقد هر گونه اثر شرعي بوده و عوضين به ملكيت بايع و مشتري منتقل نمي

  . ي طبق قول صاحب حدائق، اجازة بعدي مالك نيز تاثيري نخواهد داشتعقد فضولصحت 
  قول مشهور 

طبق قول مشهور تاثير عقد فضولي و . اند مشهور فقهاء قائل به صحت عقد فضولي در صورت اجازة مالك، شده
  . باشد انتقال عوضين به ملكيت طرفين معامله، متوقف بر اجازة مالك مي

  مستندات مشهور 
  م ادلة مشروعيت بيع و عقودعمو. 1

لكن بعد از اجازه مالك .  كه اقدام به انجام آن كرده، استناد دارديعقد فضولي هر چند در هنگام ايجادش به شخص
أَحلَّ «و عرفاً انتساب آن به مالك صادق خواهد بود و اطلاق ادلة امضاء عقد بيع مانند . باشد به مالك منسوب مي

عيالْب نْ تَراضٍ« و 1»اللّهةً عقوُدِ«و عموم  2»تجِارفُوا باِلْعزيرا اطلاق يا عموم ادلّة . گردد شامل آن مي 3»أَو
بلكه اطلاق و عموم آن شامل مواردي كه عقد . مشروعيت عقد بيع، مقيد به ايجاد آن توسط مالك نشده است

  . شود توسط مالك اجازه داده شده، نيز مي
  . باشد و در تصحيح آن نياز به اقامة دليل خاص نمي. بق قاعده صحيح است عقد فضولي طنتيجه اين كه

  اشكال
. الك نخواهد شدبه غير مالك منسوب است، و اجازه بعدي مالك باعث تغيير نسبت و انتساب آن به معقد فضولي 

عمل زدن از سوي براي مثال اگر .  كه فعل منسوب به كسي خواهد بود كه از او صادر شده استمانند امور تكويني
لذا تصحيح عقد فضولي . شود نميو به شخص ديگري نسبت داده . استزيد انجام شود، به خود او نيز منسوب 

زيرا اطلاقات و عمومات امضاء عقد بيع اختصاص به عقودي دارند كه .  امكان پذير نخواهد بود،طبق قاعده
  . منسوب به مالك باشند

  جواب
زيرا عدم صحت . رود بعد از اجازه مالك به مالك مانعي ندارد  اعتباري به شمار ميانتساب عقد بيع كه از امور

دارد و شامل » مانند مثال مذكور در اشكال«نسبت فعل به كسي كه آن را ايجاد نكرده، اختصاص به امور تكويني 
  . شود امور اعتباري مانند عقد بيع نمي

                                                 
  .275: البقرة. 1
  .29:  النساء.2
  .1: المائدة. 3
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٩

  تطبيق
  .1 إلى بطلانه مع الاجازة أيضا- منهم صاحب الحدائق- ه بالاجازة، و ذهب جمعفالمشهور صحت و اما عقد الفضولي، -6
 صاحب ها است  از آن–گروهي اند   شده قائلاست، و  يح بودن آن با اجازهح و اما عقد فضولي، پس مشهور ص- 6

  . باشد حتي اگر با اجازه به بطلان آن–حدائق 
  :و استدل المشهور بعدة وجوه نذكر منها

  : كنيم ا ذكر ميها ر اند به چند وجه كه تعدادي از آن ر استدلال كردهو مشهو
 ان الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلى المالك و -أ

    4»تِجارةً عنْ تَراضٍ« و 3»عقُودِأَوفُوا بِالْ« و 2»أَحلَّ اللّه البْيع«يصدق انّه عقده، فيشمله آنذاك اطلاق خطاب 
عد از اجازه مالك  عقد ببه اين دليل كه،  به دست آوردبدون نياز به دليل خاصو توان صحت را طبق قاعده   مي-أ

خداوند بيع را « اطلاق خطاب كند كه آن عقد او است، پس در آن هنگام شود و صدق مي منسوب به مالك مي
  شود  آن را شامل مي»  طرفينتجارت از روي رضايت«و » وفا كنيدبه عقد ها «و » حلال كرد

   .بعد فرض عدم تقيده بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابتاً حدوثاً
  .   در حال ايجاد عقد ثابت باشد به مالك عقدمقيد نشده به اين كه استناد ،اطلاق ادلّهفرض اين كه بعد از 

  . على خلاف الأمر التكويني للاستناد إلى غير موجده بالاذن أو بالاجازة- كالعقد- يو بعد وضوح قابلية الأمر الاعتبار
اش   براي اين كه به غير از ايجاد كننده، بر خلاف امر تكويني– مثل عقد –ن قابليت امر اعتباري و بعد از واضح بود

  .مستند شود با اذن يا اجازه
  .5»لعموم أدلّة البيع و العقود«: لهو هذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقو
  . استبه آن اشاره كرده » عموم ادله بيع و عقوددليلبه «: و اين وجه همان است كه شيخ اعظم با قولش

Sco٣ ١٨:٣٨ 
  روايت عروة بارقي

ن مضمو. اند روايت عروه بارقي از رواياتي است كه مشهور فقها براي اثبات صحت عقد فضولي به آن استدلال كرده
 يك دينار به عروة بارقى داد و به او امر كرد كه  صلي االله عليه و آلهرسول خدااين روايت عبارت است از اين كه 

 آن يك دينار دو گوسفند خريد و سپس يكى را به يك دينار فروخت و آن بايك گوسفند بخرد، ولى عروة بارقى 
  .و حضرت در حقش دعا كردله آورد، ى اللّه عليه و آل خدا صلدينار و گوسفند را به نزد رسو
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١٠

 اول اين كهمجاز نبود؛ ى اللّه عليه و آله صلدر اينجا عروة بارقى دو كار فضولى انجام داد كه از طرف رسول خدا 
 يكى از گوسفندان را با آن كه مالش نبود  دوم اين كهدو گوسفند خريد با آن كه او مأمور خريد يك گوسفند بود، و

 خريدارى كرده بود و سپس يكى از ى اللّه عليه و آله صلدو گوسفند را براى رسول خدافروخت؛ زيرا هر 
 در حقّش دعا كرد؛ يعنى حضرت به آن دو ايشان فروخت و وقتى كه خدمت حضرت رسيد، گوسفندان حضرت را

  . رضايت داده و آنها را اجازه كرد معاملة فضولى عروة بارقى
  اشكال

 بيع فضولي نخواهد بود زيرا پيامبر صلي االله عليه و آله به عروه فرموده بود كه براي خريد دو گوسفند از مصاديق
  . ايشان گوسفند بخرد و تعداد آن را مشخص نفرموده بودند

  جواب 
هر چند كه امكان اين توجيه براي خارج شدن بيع اول از فضولي بودن وجود دارد، لكن فروختن يكي از 

 ديگري يقيناً از مصاديق بيع فضولي بوده و دعاي حضرت در حق عروه امضاي گوسفندان توسط عروه به شخص
  .آيد آن به شمار مي

  

  تطبيق
اشتر بها شاة، :  فأعطاني النبي صلّى اللّه عليه و آله ديناراً، فقال1قدم جلب«:  التمسك برواية عروة البارقي- ب

فرده  ر، ثم أتيت النبي صلىّ اللّه عليه و آله بشاة و دينارفلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينافاشتريت شاتين بدينار، 
  2»بارك اللّه لك في صفقة يمينك: علي، و قال

 پس پيامبر صلي االله عليه و آله به من يك .كالاهايي براي فروش به بازار آمد«:  تمسك به روايت عروه بارقي-ب
 و يكي  پيش من آمد را به يك دينار خريدم، پس مرديبا اين گوسفند بخر، پس من دو گوسفند: دينار داد و فرمود

 آوردم به او فروختم، سپس نزد پيامبر صلي االله عليه و آله يك گوسفند و يك ديناربه يك دينار  را گوسفنداز آن 
  .»ده بر كت دات  معاملهتو را درخداوند : گرداند، و فرمودپس حضرت يك دينار را به من بر

  ين بدينار و إن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية بتقريب ان شراءه الشات
اي كه از فضولي بودن  به اين بيان كه همانا خريدن دو گوسفند با يك دينار هر چند ممكن است توجيه آن به گونه

  . شودخارج
     .»...بارك االله «: بقولهإلّا انّ بيعه لإحدى الشاتين فضولي جزماً، و النبي صلىّ اللّه عليه و آله قد أمضى بيعه المذكور 

ه بيع ذكر شده را با قول خودش ، و پيامبر صلي االله عليه و آلاستها را قطعا فضولي  اما فروختن او يكي از گوسفند
  .امضا كرد» ...دهدبركت تو را خدا «: كه فرمود

Sco٤ ٢٥:٥٦ 
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  چكيده
زيرا قوام عقد به . ، روشن استندارد عاقل قصد شرطيت عقل در متعاقدين با قبول اين فرض كه غيردليل اعتبار . 1

  . باشد قصد مي
قياس عدم اعتبار قصد غير عاقل به الفاظ صادره از نائم و اصوات حيوانات، با توجه به فقدان قصد در آنها . 2

  . صحيح نيست
حديث رفع قلم  براي اعتبار شرطيت عقل، در صورتي كه براي غير عاقل، قصد كردن ممكن باشد، بهترين دليل. 3

  .است
  :مصنف براي اعتبار اختيار در متعاقدين سه وجه ذكر كرده است. 2
  . مكرهَ فاقد رضايت خاطر است و طبق حديث نبوي تصرف در اموال مسلمان بدون رضايت وي، حلال نيست - 1
»  عن تراضالا ان تكون تجارة«تجارت شخص بدون اختيار، از روي رضايت نيست و با توجه به آية شريفة  - 2

  . باشد تصرف در مال مردم بدون تجارت از روي رضايت، حرام مي
السهو و النسيان و : وضع عن امتي تسعة اشياء: قال النبي صلي االله عليه و آله«:  استناد به حديث رفع- 3

  .»ما اكرهوا عليه
اي مانند مرحوم صاحب  دهدر مقابل ع. اند شده به آن  صحت عقد فضولي با ملحق شدن اجازه مشهور قائل به. 4

  . اند مالك فتوا دادهحدائق به بطلان آن حتي در صورت اجازه 
عقد به مالك نسبت داده  بعد از اجازه مالك، تقريب صحت عقد فضولي طبق قاعده به اين بيان است كه. 5

  .دگرد شامل آن مي» تجارة عن تراض«و » داوفوا بالعقو«و » احل االله البيع«، لذا اطلاق خطاباتي چون شود مي
به اين بيان كه فروختن يكي از دو . دليل ديگر مشهور بر صحت عقد فضولي استناد به روايت عروه بارقي است. 6

امضاء آن به » بارك االله في صفقة يمينك«: دعاي حضرت در حق اوفضولي بوده، و بيع قطعا گوسفند توسط عروه 
  . آيد شمار مي

  


